
يـادداشت

سفر آخر شاه به آمريكا 
به روايت شاهد عينى

ــكا در  ــه آمري ــاه ب ــر ش ــفر آخ دوس
و  ــر1977)  (15نوامب ــان1356  24آب
ــر1979) بيش  ــر1358 (22اكتب 30مه
ــفرهاى قبلى او خبرساز شدند. سفر  از س
سال56 آخرين سفر رسمى شاه به آمريكا 
ــرش پس از  ــفر آخ ــاه و س در مقام پادش
سرنگون شدن از پادشاهى و براى معالجه 
سرطان و سكونت در آمريكا صورت گرفت. 

سفر ماقبل آخر شاه
سفر ماقبل آخر شاه در زمانى صورت 
گرفت كه او در اوج قدرت و ديكتاتورى 
ــى را درهم  ــاى چريك ــود: جنبش ه ب
ــته،  احزاب فرمايشى را منحل و  شكس
نظام تك حزبى ايجاد كرده و آزادى هاى 
ــتن اكثر  ــا بس ــانه اى را ب ــد رس نيم بن
مطبوعات مستقل كاملا بسته بود و اين 
ــون و با حمايت  اقدامات در زمان نيكس
ــكا صورت  ــت آمري ــى دولت وق ضمن
مى گرفت. اما برخلاف انتظار او؛ جيمى 
ــدى آمريكا  بع كارتر، رييس جمهورى 
ــر به كاخ سفيد  ــعار حقوق بش كه با ش
ــراى كاهش تنش هاى  ــه بود، ب راه  يافت
بالقوه اجتماعى و سياسى در كشورهاى 
هم پيمان خود خواهان گشايش فضاى 
ــاركت دگرانديشان در  ــى و مش سياس
روند توسعه كشورهاى در حال توسعه 
شده بود. اين سياست با روندى كه شاه 
ــتن فضا و  ــون براى بس در زمان نيكس
سركوب دگرانديشان انتخاب كرده بود، 
در تناقض قرار داشت.  در شرايط خفقان 
ــجويان  ــى حاكم بر ايران، دانش سياس
ــور صداى  ــارج از كش ــى مقيم خ ايران
ــى را به  ــان و زندانيان سياس آزاديخواه
گوش جهانيان مى رساندند. حضور بيش 
ــجوى ايرانى در آمريكا،  از 50هزار دانش
جنبش دانشجويى خارج از كشور را از 
پتانسيل عظيم انسانى و انرژى مبارزاتى 
برخوردار كرده بود به طورى كه سفرهاى 
شاه به آمريكا كه مدتى پس از انتخاب 
هررييس جمهور آمريكا و تقريبا هرچهار 
ــال يك بار تكرار مى شد، با تظاهرات  س
افشاگرانه دانشجويى همراه مى شد. اما 
ــفر آبان ماه56 با ساير سفرها تفاوت  س
داشت. در زمان اين سفر، من دانشجويى 
ــنگتن و مسوول  ــاله، مقيم واش 21س
محلى يك تشكيلات دانشجويى به نام 
ــجويان مسلمان ايرانى»  «سازمان دانش
ــجويى پس از  ــازمان دانش بودم. اين س
كودتاى درونى سازمان مجاهدين خلق 
ــات  ــى از جريان ــال1354 از يك در س
منشعب شده از كنفدراسيون دانشجويان 
ايرانى جدا شده بود. اعضاى واحد محلى 
ــنگتن پيش از آن  اين سازمان در واش
ــجويان»  ــلامى دانش عضو «انجمن اس
تحت رهبرى دكترابراهيم يزدى، (وزير 
خارجه بعدى دولت بازرگان) بودند كه 
به دليل نارضايتى از مشى غيرسياسى و 
غيرمبارزاتى انجمن اسلامى از آن جدا 
شده و به «سازمان دانشجويان مسلمان 
ــازمان  ــته بودند. اين س ــى» پيوس ايران
دانشجويى هدف خود را دفاع از مبارزان 
و مبارزات سياسى داخل كشور و به طور 
خاص دفاع از جريانات و رهبران مذهبى 
ــتان1356  قرار داده بود. در اواخر تابس
ــاه قرار است در پاييز  خبر رسيد كه ش
ــى كارتر؛  ــا با جيم ــكا آمده ت به آمري
ــورى جديد آمريكا ملاقات  رييس جمه
كند، ولى تاريخ دقيق اين سفر محرمانه 
ــته شده بود. هدف از محرمانه  نگاه داش
ــتن تاريخ سفر، غافلگيركردن  نگاه داش
دانشجويان مبارز ايرانى بود تا نتوانند در 
اطراف كاخ سفيد براى برگزارى تظاهرات 

افشاگرانه تجمع كنند.
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نگاه

عاشقانه هاى بچه هاى لانه 

ــن در دوران  ــنا براى م ــفارت را گرفتند» جمله اى آش «روزى كه س
كودكى بود كه نه مفهومى از سفارت در ذهن داشتم نه معنى گرفتن آن 
را مى دانستم. نقل جمع هاى خانوادگى بود و قهرمانش خويشاوندى كه 
روز 13آبان 1358 سحرخيزى كرد و به سفارت آمريكا رفت تا بختش 
ــه نفرى جلو تر  را براى ادامه تحصيل در ينگه دنيا بيازمايد؛ هنوز دو، س
ــت صف باجه بخش كنسولى بودند كه يكى زد به شانه فاميل  از او پش
جوانم كه آقا برويد. كجا؟ چرا؟ براى چى؟ در چندثانيه با چشمانى خيره 
ــا رفت؛ جوابش را  ــنيد آنچه آن روز بر آنج ــى تيز ديد و ش و گوش هاي
ــاوندم اگر دقايقى زود تر مى جنبيد يا  گرفت و رفت. زندگى اين خويش
دانشجويان پيرو خط امام، دقايقى دير تر مى رسيدند، اين نبود كه حالا 
هست! تقديرش رفتن به پاريس و ديدن يار آشنا در آنجا و ازدواج بود؛ 
اتفاقا تقدير براى چندجوانى كه همزمان با او وارد سفارت شدند- منتها 
ــنايى در عمارت بزرگ خيابان طالقانى و ازدواج با  از راه ديگر- هم آش
ــتاوردهاى  ــر را رقم زد؛ به قول يكى از بچه هاى لانه «اين از دس يكديگ
مثبتش بود.» محمد هاشمى با معصومه ابتكار، ابراهيم اصغرزاده با طاهره 
ــارى و قرار بعضى ازدواج ها هم  رضازاده، محمد مصلحى با لعيا  پورانص
در   همان لانه گذاشته شد؛ محسن ميردامادى با دوست همسر عباس 
عبدى، محسن امين زاده با خواهر ابراهيم اصغرزاده، شهيدعباس ورامينى 
با دوست همسر حيدر زنديه و... پيوندهاى عاشقانه و تا امروز باثبات در 

اوج گسست هاى سياسى و تا امروز ناپيوسته ايران و آمريكا. 
تصويرى كه دستكارى نشد

سال ها بعد به واسطه شغلم، زود تر از ديدن اين فاميل، آنانى را ديدم كه 
ــفارت رفتند؛ گردش ايام و چرخش سياست، رفاقتشان را  دير تر از او به س
ــته اوليه تسخيركنندگان در يك اردوگاه سياسى جمع  نگرداند؛ هنوز هس
هستند و گرچه بين منش و روش ميردامادى با عبدى و اين دو با اصغرزاده 
ــتگيرم شد، رفاقتى  ــت ، اما آنچه در مراوده با «بچه هاى لانه» دس فرق اس
ــكل گرفت يا آنجا محكم تر شد.  ــت كه يا در   همان عمارت سفارت ش اس
پدر روحانى آن جريان- آيت االله موسوى خويينى ها- هنوز براى بچه هاى لانه 
ــت. شايد اين مراودات نزديك براى جامعه  رايش نافذ و حرمتش واجب اس
كلنگى و كوتاه مدت ما عجيب باشد كه چطور 35سال بعد از تسخير سفارت، 
جمع دوستان پريشان نشده است؟ با اين همه پستى وبلندى روزگار، چطور 
روايت ها دستكارى و جايگاه افراد پس وپيش نشده است؟ اين وجه داستان، 
در پس همه روايت ها و دلالت هاى تاريخى و سياسى تسخير سفارت، مغفول 
مانده؛ اينكه چه شد بعضى بچه هاى لانه كه در جناح ديگرى خانه كردند، 
تيغ بر صورت رفقاى پيشين نكشيدند؟ جايگاه بعدى افراد دليل نشد يكى 
ــرى را به كندروى و آن يك را به تندروى متهم كند. حتى يكى مثل  ديگ
عزت االله ضرغامى هم بعد از اين همه سال مى گويد: «ده هانفر از دانشجويان 
ــام در جريان جنگ تحميلى كه آن هم از مظاهر دخالت هاى  پيرو خط ام
استكبار جهانى بود، به شهادت رسيدند و بسيارى ديگر بى ادعا در سنگرهاى 
مختلف مشغول خدمت به نظام جمهورى اسلامى هستند.» وقتى خبرنگار 
اصرار مى كند از زير زبان رييس سازمان صداوسيما جوابى بكشد متناسب با 
اين سوال كه بعضى ها نظرشان برخلاف گذشته است، اين را مى شنود كه 
«مبارزه با شيطان بزرگ و ادامه راه امام و شهداى لانه جاسوسى امر ساده اى 

نيست كه دستخوش باندبازى هاى سياسى شود.»
شايد ماجراى تسخير سفارت از اين حيث هم در تاريخ معاصر بى نظير 
باشد كه پازل روايت تاريخى اش را قطعات جديد به هم نريخته است. قصه 
مشوش نشده، برخى از دانشجويان حقايق پشت پرده گروگانگيرى را حواله  
به بعد بعيد نداده اند. يكى ناگفته در چنته نمى گردد و ديگرى سند در جيب 
نمى چرخد. لااقل تكليف ما با داستان 13آبان برخلاف بسيارى روايت هاى 
ــرداد 32 گرفته تا جنگ تحميلى و حتى  ــاى 28م ــك از كودت دور و نزدي
ــت. اين در مملكتى كه هرحادثه طبيعى و سياسى  ــن اس وقايع 88 روش
مشكوك به «چيز ديگربودن» است و بيشتر از ماجراى روى صحنه، عده اى 
پى دست هاى پشت پرده مى گردند، بازهم نمونه اى نادر است. گرچه در شرح 
ــقوط دولت بازرگان بود و ديگرى پاى رقابت  انگيزه ها يكى گفته هدف، س
دانشجويان خط امام با فعالان چپگرا را پيش كشيده كه يكى خواست 16آذر 
را تسخير كند، ديگرى پيشدستى كرد و 13آبان را اشغال كرد و... اما كسى 
پاى طرفين خارجى را به ماجرا باز نكرده، ديگرى نگفته اقدام فلانى تند بود 
و من از اول هم مخالف بودم، يكى مدعى نشده اگر به پيشنهاد من گوش 
ــد؛ القصه همه به اتفاق گفته اند رفتيم دو، سه روزه  مى دادند، چنين نمى ش
ــفارت را بگيريم، همه استقبال كردند، بعد كار دست مراكز قدرت افتاد  س

و 444روز طول كشيد. 
روايت  ميزبانان اجبارى

اما آن سوى ماجرا؛ هميشه روايت يكدست به سفارت روندگان گفته و باز 
ــده، اما آنچه اين همه سال كمتر شنيده شده، شرح داستان از زبان  نقل ش
ميزبانان اجبارى است؛ اينكه آنان كه 444روز با دانشجويان سركردند، چه 
ديدند و با چه حس و برداشتى برگشتند؟ طى اين مدت چه روابطى بين آنها 
با تسخيركنندگان شكل گرفت؟ داستان تسخير بدون روايت ديپلمات هاى 
سفارت آمريكا ناقص شده؛ جز چندفيلم و عكس، تصويرى از آنها در دوران 
ــردبيرى سايت «تاريخ ايرانى» را  گروگانگيرى نيست. در چهارسالى كه س
برعهده دارم، بيشتر از ديد گروگان ها داستان را مرور كردم و از قضا روايت 
آنان از فرط نشنيدن و ندانستن، همه تازگى داشت، مثل روايت جان گريوز، 
مسوول روابط عمومى سفارت ايالات متحده كه نقل كرده دانشجو ها بعد از 
ورود به سفارت، كارمندان آنجا را در كتابخانه جمع كردند تا به نطقى درباره 

نابكارى هاى آمريكا گوش كنند.
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صفحه 8 444 روز به روايت گروگان ها

صفحه 8 سفارتخانه اى كه اشغال نشد

صفحه 10 روزنامه

وقتى همه راه ها براى كسب مجوز بازديد از داخل محوطه سفارت آمريكا به 
بن بست مى رسد، تنها يك راه باقى مى ماند و آن هم قدم زدن در امتداد ديوارهاى 
ــت كه هنوز چراغ هاى قديمى و كاج و چنارهاى كهنسالش از  بيرونى باغى اس
پشت نرده هاى نصب شده بر بالاى ديوارها، خودنمايى مى كند. در اين ميان تنها 
ــته متفاوت كرده، دوربين هاى مداربسته و  چيزى كه ظاهر محوطه را با گذش
تابلوهايى است كه بر سردر هاى آن نصب  شده و البته نقاشى ها و ديوارنوشته هايى 
كه در سرتاسر محوطه به چشم مى خورد. پس از به نتيجه نرسيدن رايزنى با روابط 
عمومى سپاه، آخرين تلاش براى ورود به ساختمان سفارت آمريكا را از درى در 
وسط ديوارجنوبى ساختمان كه مشرف به خيابان طالقانى است، آغاز مى كنم؛ 
درِ بزرگ ماشين رويى كه باز است و يك باجه نگهبانى هم پشت آن قرار دارد. 
از در ورودى كه عبور مى كنم تا به باجه نگهبانى برسم، به اين فكر مى كنم اگر 
زمين سفارت هركشور جزيى از خاك آن كشور به حساب مى آيد، حالا من در 
اين صبح پاييزى بدون اخذ ويزا در حال قدم زدن در خاك آمريكا هستم. نگهبان 
براى ورود، نامه مى خواهد و وقتى مى گويم براى تهيه گزارش آمده ام، شماره تلفن 
ــخى كه مى گيرم، اين است: «تهيه  روابط عمومى را در اختيارم مى گذارد و پاس
گزارش از داخل محوطه ممكن نيست و براى استفاده از سالن اجتماعات هم، 
بسيج دانشجويى كه تشكيلات اصلى اش در اين محوطه مستقر است، اولويت 
ــاير نهادها و دانشگاه ها هم مى توانند براى برنامه هاى خود اين سالن را  دارد. س
اجاره كنند.» همزمان با اين مكالمه، جوانى كه از طرف يكى از واحدهاى بسيج 
دانشجويى براى تحويل گرفتن اتومبيل آمده، نامه اش را به نگهبانى نشان مى دهد 
و به سمت داخل محوطه راهنمايى مى شود و من هم پس از پايان مكالمه به 
سمت در خروجى هدايت مى شوم. در فاصله اين در تا تقاطع طالقانى و مفتح، 
ــد سال هاست مورد استفاده قرار  يك در بزرگ ديگر قرار دارد كه به نظر مى رس
نگرفته. بر بالاى آن موتور اسقاط شده هواپيمايى كه گويا از بقاياى طبس است، 
ــاختمان قرمزرنگ  ــم مى خورد. از بالاى اين در هم به وضوح مى توان س به چش
ــده و رويش  ــابق را ديد كه بر بالاى آن تابلوى آبى رنگى نصب  ش ــفارت س س

نوشته اند «نمايشگاه بزرگ 13آبان». 
خوش گوشت در خاك آمريكا

ــد. در انتهاى اين ديوار،  ــداد اين ديوار به تقاطع طالقانى و مفتح مى رس امت
فروشگاهى با نام «خانه كتاب 57» است كه شماره هاى مختلف نشريه «پنجره» 
و كتاب هايى همچون «تاكتيك هاى مبارزاتى امام خمينى» پشت ويترين آن به 
ــم مى خورد. آن سوى تقاطع، دقيقا در نقطه قرينه محل سفارت آمريكا،  چش
ساختمان كوچك و فرسوده سفارت يونان با صليبى بر بام، خودنمايى مى كند؛ 
گويى كه نماد تمدن باستان در مقابل نماد تمدن مدرن در محل به هم رسيدن 
خيابان هاى «روزولت» و «تخت جمشيد»؛ همان جايى كه حالا طالقانى و مفتح 
ــند، روبه روى هم ايستاده بودند. درست در گوشه محوطه سفارت  به هم مى رس
آمريكا و روبه روى سفارت يونان؛ جايى كه امروز ورودى ايستگاه مترو طالقانى 
قرار دارد، در بسيار بزرگ آبى رنگى كه بالاى آن تابلوى «بسيج دانشجويى كشور، 
مجتمع فرهنگى- دانشجويى 13آبان» نصب شده است. ضلع شرقى ساختمان 
سفارت بازهم ديوارى با آجرهاى قرمز و ديوارنوشته هاى مختلف تا نبش خيابان 
ــت. طول اين ديوار تنها يك در كوچك  اردلان در ميانه هاى خيابان مفتح اس
ــود. اما وقتى به انتهاى اين ديوار و  ــت از آن رفت وآمد نمى ش دارد كه سال هاس
نبش خيابان اردلان، يعنى جايى كه ديوارشمالى سفارت آغاز مى شود مى رسم، 
ــمالى  ــرقى و ش ــه اى جالب برخورد مى كنم. در محل اتصال ضلع ش با صحن

ــفارت يعنى نبش خيابان اردلان، يك در كوچك باز است كه بالاى  محوطه س
آن تابلوى «باشگاه ورزشى شهداى دانشجو» نصب شده؛ زير تابلو قيد شده كه 
ــده كه عابران را به  ــت و بر ديوار هم تابلويى نصب ش ورود براى عموم آزاد اس
ــرد و البته جگر و خوش گوشت، در بوفه دعوت  ــيدنى هاى گرم و س صرف نوش
مى كند. از در وارد مى شوم و براى دومين بار در چنددقيقه احساس قدم زدن در 
ــاك آمريكا مى كنم؛ آن هم در يك صبح پاييزى بدون ويزا و اين بار به صرف  خ
ــت. بخشى از محوطه سفارت تسطيح  شده و با ديوارى  دل، جگر و خوش گوش
از بقيه محوطه جدا شده و در آن يك سالن ورزشى، تعدادى تجهيزات ورزشى 
نظير آنچه كه در پارك ها وجود دارد و چندصندلى و هويج هاى آماده آبگيرى به 
چشم مى خورد؛ جايى كه حالا هركسى در شمالى ترين قسمت محوطه سفارت 
ــا ليوانى چاى داغ، پذيرايى  ــيخ جگر ي ايالات متحده آمريكا در تهران، با چندس
مى شود. اينجا فاصله تهران تا خاك آمريكا، فقط يك قدم است و آنچه اين دو را از 

هم جدا مى كند، تنها درى است كه عبور از آن براى عموم آزاد است. 
فرشته ها بر بالاى ديوار سفارت

ــفارت تا ميانه هاى خيابان اردلان ادامه دارد و از ميانه هاى  ديوار شمالى س
اردلان، ساختمان هاى مسكونى و ادارى غيرمرتبط با سفارت آمريكا در امتداد 
ــاختمانى مربوط به دبيرخانه شوراى فرهنگى و  ــفارت وجود دارد. س ديوار س
ــورايعالى انقلاب فرهنگى، بعد از آن ساختمانى با نام «جامعه  اجتماعى زنان ش
ــز» و بعد از آن هم  ــه، تربت حيدريه اى هاى مقيم مرك ــلين به ثامن الائم متوس
ــاختمان يك هتل رستوران هندى و تعدادى ساختمان مسكونى تا انتهاى  س
اردلان ادامه پيدا مى كند. از مشاور املاكى كه انتهاى اردلان واقع شده، مى پرسم 
ــد امتداد زمين سفارت  ــمتى كه به نظر مى رس ــاختمان ها در قس چرا اين س
ــده و برايم توضيح مى دهد از ابتدا، زمين سفارت به همين  ــت بنا ش آمريكاس
ــمت شمال غربى محوطه مى شده،  ــكل بوده و قطعه بزرگى كه در واقع قس ش
ــفارت نبوده و به همين شكل در اختيار افراد عادى بوده  از آغاز جزو املاك س
است. در انتهاى اردلان بايد به سمت جنوب حركت كنم تا دوباره بعد از عبور از 
بخش هاى مسكونى و شخصى به ديوار سفارت برسم. بن بست بيژن و بن بست 
ــتند، رد مى كنم و به در  ــه را كه روبه روى ضلع غربى پارك هنرمندان هس لال
بزرگى كه هم خودش و هم ديوار اطرافش نوساز هستند، مى رسم. تابلوى بزرگى 
بالاى در بزرگ آهنى نصب شده و نشان مى دهد اين قسمت از سفارت تبديل 
به «مجتمع پژوهشى و تحقيقاتى جوادالائمه» شده است. در بزرگ بسته است 
ــد خروج دارد يا اتومبيلى مى خواهد به  ــر از چندگاهى وقتى اتومبيلى قص و ه
ــمت وارد شود، به سرعت توسط دومامور، بازوبسته مى شود. امتداد اين  اين قس
ديوار به سمت جنوب و به موازات ضلع شرقى پارك هنرمندان تا انتهاى پارك 
ادامه پيدا مى كند، آخرين قسمت از اين بخش ديوار سفارت كه در واقع ديوار 
ــت كه در كنارش تابلوى  ــفارت است، درى كهنه اس غربى بخش كم عرض س
ــوكت پور» نصب شده است. از اينجا به بعد، ديوار سفارت به  «آمادگاه شهيد ش
سمت غرب امتداد پيدا مى كند و موازى با ضلع جنوبى پارك هنرمندان تا نبش 
ــفارت كه روبه روى ضلع  ــرداد امتداد دارد. اين عرض اضافى س ــان 15 خ خياب
جنوبى پارك هنرمندان قرار دارد، كلا در اختيار «مركز آفرينش هاى فرهنگى و 
هنرى بسيج» است كه با تابلوهاى مختلف مشخص شده است.  انتهاى اين ديوار 
هم خيابان 15خرداد قرار دارد كه از روبه روى پارك هنرمندان تا خيابان طالقانى 
ادامه دارد و تمام طول اين خيابان را ديوارغربى سفارت دربر گرفته است. يك 
در قديمى و بزرگ آهنى با تابلوى «مركز تخصصى معاونت فرهنگى اجتماعى 
سازمان بسيج مستضعفين» در اين قسمت از سفارت به چشم مى خورد. در امتداد 
ــوم، يك در جديد با دوربين هاى  15خرداد و وقتى به طالقانى نزديك تر مى ش
مداربسته و آيفون تصويرى بدون هيچ تابلو و نشانه اى وجود دارد كه بسته است 
و تردد زيادى هم از آن انجام نمى شود. ديوارغربى به پايان مى رسد و حالا دوباره 
در مقابل ديوار جنوبى سفارت در مجاورت خيابان طالقانى هستم؛ بازهم چند در 

كوچك وبزرگ و ديوارنوشته اى كه در ميان همه ديوارنوشته هاى اطراف سفارت، 
بيشتر توجهم را جلب مى كند. از قول دانشجوى شهيدى به نام شهيدمحسن 
ــفارت اينگونه نوشته شده: «ما كار كوچكى نكرديم. بالاى  وزوايى روى ديوار س
نرده هاى لانه جاسوسى آمريكا كه بوديم، احساس كردم فرشته هاى هفت آسمان 
ــن كار را كرديم، يا از روى نرده ها به  ــان مى كنند. به خود گفتم ما كه اي نگاهم
ــمان چنگ مى زنيم، يا با سر به قعر جهنم مى رويم.» ناخودآگاه ياد همين  آس
چندسال قبل افتادم، حالا بيش از هميشه مى توانستم تسخير كنندگان سفارت 
را درك كنم. راهم را ادامه دادم و دوباره رسيدم به همان در بزرگى كه مراجعان 
در حال تردد از آن بودند. نگهبان نامه ها را مى ديد و مراجعان را به ساختمان هاى 

مربوطه هدايت مى كرد. 
روايت شاهد عينى

براى اينكه بدانم اين محوطه پرماجرا چگونه بوده و چه بر آن گذشته، دنبال 
كسى مى گشتم كه گذشته هاى دور را ديده باشد. كسبه خيابان مفتح، آدرس 
مغازه «محمود درودى نيا» را دادند. ساندويچ فروشى كوچكى كه در خيابان مفتح، 
ــت روبه روى همان در كوچكى كه سال هاست  ــفارت و درس روبه روى ديوار س
ــت، قرار دارد. از جلو مغازه اش كه به محوطه سفارت نگاه مى كنيم،  ــته اس بس
ــاختمان سفيدرنگ درست روبه روى مغازه ساندويچ محمود و در وسط  يك س
ــود. با دست ساختمان را نشان مى دهد و مى گويد:  حياط سفارت ديده مى ش
«اين خانه خود سفير بود. بچه كه بوديم من و بعضى بچه هاى محل با بچه هاى 
ــفارت هم مى رفتم و با بچه  آمريكايى ها بازى مى كرديم. من حتى در حياط س
سفيربازى مى كردم.» مى گويد اين ساختمانى كه الان مى بينى سفيدرنگ است، 
يكدست سنگ مرمر بود. مى گويد اينقدر حياط پر از درخت بوده كه ساختمان 
به راحتى از داخل خيابان ديده نمى شده. از سال هاى اوايل دهه40 مى گويد كه 
ديوارهاى سفارت كاهگلى بوده. كمى بالاتر از مغازه او و نزديك به خيابان اردلان، 
يك ساختمان چندطبقه نوساز با تجهيزات مخابراتى در وسط حياط سفارت به 
چشم مى خورد كه آقامحمود مى گويد اين را همين چندسال قبل ساخته اند و 
ــت پوشيده از درخت بوده. قسمت انتهايى محوطه كه  قبلا اين محوطه يكدس
ــگاه ورزشى و بوفه جگركى تبديل شده را  نبش اردلان قرار دارد و حالا به باش
نشان مى دهد و مى گويد: «در اين قسمت اوايل يك كارخانه شيشه و بلور سازى 
وجود داشت و بعدها آمريكايى ها آن را خريدند و به زمين سفارت اضافه كردند.» 
ــوم كه چرا شكل زمين نامتقارن است. مى گويد: «در همين  حالا متوجه مى ش
ــفارت، فروشگاهشان بود. همه آمريكايى ها و خيلى  ــت س خيابان اردلان و پش
ديگر از خارجى ها اينجا مى آمدند خريد مى كردند و چيزهايى كه مى خواستند 
ــد، اينجا وجود داشت. همه چيزهايى  ــتر مغازه هاى شهر پيدا نمى ش و در بيش
كه در فروشگاه هاى خودشان دارند، اينجا هم داشتند.» آقامحمود از شب هايى 
مى گويد كه همين خيابان مفتح فعلى، محل قدم زدن هاى شبانه آمريكايى ها 
ــان بوده و بعد، از روز 13آبان مى گويد. مى پرسم از كدام در بالا  و خانواده هايش
ــد؟ مى گويد: «از همه جا ريختند داخل. از همين ديوار روبه روى مغازه من  رفتن
هم بالا رفتند و وارد محوطه شدند.» خانه سفير را نشان مى دهد و مى گويد: «بعد 
از گرفتن سفارت، چندسالى اينجا را مدرسه كردند و بعد هم تعطيل شد و اين 
در كوچك را هم بستند.» مى گويد: «اين ساختمان همه اش سنگ مرمر است اما 

رويش رنگ سفيد زده اند و به همين دليل سنگ هايش ديده نمى شود.» 
ــمال خيابان ادامه  ــود خداحافظى مى كنم و راهم را به طرف ش از آقامحم
مى دهم. از مقابل كليساى قديمى كه هنوز روبه روى سفارت آمريكا پابرجاست، 
مى گذرم، از مجموعه ورزشى شهيدشيرودى كه به گفته آقامحمود، زمينش را 
ــارامجد داده بوده، عبور مى كنم و وقتى برمى گردم تا دوباره به ديوارهاى  تيمس
سفارت نگاه كنم، چندنفر با ساك ورزشى در حال ورود به حياط سفارت سابق و 
باشگاه ورزشى فعلى هستند؛ همان جايى كه بوفه جگرفروشى در حياط سفارت 

آماده پذيرايى از عموم مردم است. 

 مهدى قديمى

 سرگه بارسقيان

پرسه در سفارت سابق «ايالات متحده»

آمريكا، بدون ويزا

 على فراستى*

ميهمانى و ظرف هاى پر از خاويار؛ اين نقطه اشتراك روايت هاى متفاوتى 
ــت؛ سفارتخانه اى كه  ــفارت ايران در آمريكا منتشر شده  اس ــت كه از س اس
سال1980 به دنبال حوادثى كه در خيابان تخت جمشيد تهران رخ داد، بسته 
شد. ساختمانى باشكوه به سبك معمارى گرجى با 44 اتاق و تالار، حدفاصل 
خيابان 3003 تا 3005 در خيابان ماساچوست در شهر واشنگتن دى سى. برج 
فيروزه اى بنا، آن را از ديگر بناها، متمايز مى كند اما اكنون چيزهاى ديگرى هم 
هست كه آن را از ديگر ساختمان ها مجزا مى كند؛ بى نام ونشانى و متروكه بودن 
ساختمانى كه روزى بسيار پررفت و آمد بود. اكنون نه از تابلوى شير و خورشيد 
طلايى بر سردر ساختمان نشانى هست و نه از ميهمانى هاى پرهياهويى كه 
اردشير زاهدى به واسطه سفيربودنش تدارك مى ديد؛ آنهم با حضور هنرمندان 

و چهره هاى سرشناس. 
ــوده، يكى از ــفارت ايران در آمريكا ب ــاختمان كه محل اصلى س  اين س

11 دارايى ديپلماتيك و كنسولى ايران به شمار مى رود كه پيش از انقلاب در 
ايالات متحده خريدارى شده بود؛ ساختمان هايى كه برخى از آنها به اجاره رفته 

و برخى ديگر متروكه مانده، مثل همين ساختمان سفارت تهران در واشنگتن 
ــت. سال  ــتفاده مانده  اس كه اگرچه مدتى به اجاره رفته  بود ولى اكنون بلااس

گذشته اريك پرنز، عكاسى ايرانى- آمريكايى توانسته به اين ساختمان راه پيدا 
كند و عكس هايى كه از اين ساختمان گرفته، بيش از همه نشان مى دهد كه 
اين ساختمان با برخى وسايل باقيمانده از آن دوران، رها شده  است: تابلوهاى 
عكس شاه و فرح زير خاك، طبقات پر از پرونده و گذرنامه هاى رهاشده برخى 

از افراد خاندان پهلوى.  
ــو در بخش  ــيون ژن ــت كه به موجب كنوانس ــف اس ــده موظ ايالات متح
ــط ديپلماتيك، از دارايى هاى ديپلماتيك حفاظت كند، حتى اكنون كه  رواب
سى وپنج سال است روابط دوكشور در تعليق است. شواهد نشان مى دهد كه 
ــده ساختمان مرمت و تعمير شود اما گذر سال ها بى مالك بودن، رد  تلاش ش
خود را روى ساختمان گذاشته است. شواهد نشان مى دهد كه حتى ساختمان 
ــت. اين ساختمان معاف از  به دوربين  هاى امنيتى دهه70ميلادى مجهز اس
ماليات است و هزينه نگهدارى از آن با اجاره دادن برخى ديگر از املاك ايران 
در آمريكا، تامين مى شود. يكى از ديپلمات هاى سابق سفارت مى گويد: براى 
ساخت سفارت، دو معمار آمريكايى براى اطلاع از نحوه معمارى ايران، به تهران 
سفر كردند. گروهى آيينه كار هم از ايران براى طراحى و اجراى آيينه كارى هاى 
سفارت به واشنگتن رفتند تا اين بنا ساخته شود. گفته مى شود اثاثيه سفارت 

به حراج گذاشته شده  است.
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 زينب اسماعيلى
گذر ساليان بر بناى 

سفارت تهران در واشنگتن
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